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Principles of mystical life in Ibn Arabi's thought 
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Abstract :  Mystical lifestyle consists of principles and bases that can 

be mentioned as its distinguishing features from other lifestyles, so one 

way to understand mystical life is to explain these principles and 

present them in a systematic structure. According to this, in the present 

article, the subject of discussion is the extraction of mystical life's 

principles by reflecting on Ibn Arabi's thought in a descriptive and 

analytical manner, which constructs the components of a mystic's 

lifestyle that has achieved the status of assuming the Divine character 

by going through the process of progression in the path and offers a 

model of living in terms of vision and also practicality that sets it apart 

from other lifestyles. These principles were referred to as "worship and 

freedom", "wisdom", "noble character traits", and "non-conflict", 

which are arranged together and form a systematic structure. While 

discussing these principles, the ontological and anthropological 

foundations that explained them were also discussed. 

Keywords: mystical life, assuming the Divine character, worship and 

freedom, wisdom, noble character traits, non-conflict 

  

 

1   . Academic staff of Department of Mysticism, The Research Institute of Imam 

Khomenini and Islamic Revolution 

e-mail:Logos_57@hotmail.com 
 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

21
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

10
 ]

 

                             1 / 23

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.213
http://erfanmag.ir/article-1-1373-en.html


 م هفتوشماره بیست چهاردهم/سال ژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ پ                                                              214

 213-235، صفحات  1401وهفتم، پاییز و زمستان شماره بیست چهاردهم،  دوفصلنامه علمی، سال پژوهشنامه عرفان، 

 عربی اصول زیست عارفانه در اندیشه ابن
 پور حسن مهدی

ها  توان از آنمی   کهای است  مبانی سبک زندگی عارفانه مشتمل بر اصول و  چکیده:  

مشخصهبه سبکعنوان  سایر  از  آن  متمایزکننده  ازاینهای  کرد،  یاد  زندگی  رو  های 

مند  ها در ساختاری نظامآن  ۀیک راه برای فهم زیست عارفانه تبیین این اصول و ارائ

براین با  است.  عارفانه  اصول زیست  استخراج  بحث  نوشتار حاضر موضوع  در  اساس، 

اندیش در  شیوابن  ۀتأمل  به  برسازنده  ۀ  عربی  که  است  تحلیلی  و  های  فهلؤمتوصیفی 

طی  با  که  است  عارفی  زندگی  اخلاق  سبک  به  تخلق  مقام  به  سلوک  فرایند  کردن 

الاهی دست یافته است و الگویی از زیستن را هم ازلحاظ بینشی و هم ازلحاظ عملی 

سازد. از این اصول تحت  ندگی متمایز می های زدارد که او را از سایر شیوه عرضه می 

که   شد  یاد  نزاع«  »عدم  و  اخلاق«،  »مکارم  »حکمت«،  حریّت«،  و  »عبودیت  عناوین 

نظام ساختار  و  بوده  یکدیگر  بر  می مترتب  تشکیل  را  درضمن  مندی  همچنین  دهند. 

ها نیز سخن به کننده آنشناختی تبیینشناختی و انسانبحث از این اصول از مبانی هستی 

 میان آمد.  

حکمت،    ها:کلیدواژه  حریت،  و  عبودیت  الاهی،  اخلاق  به  تخلق  عارفانه،  زیست 

 مکارم اخلاق، عدم نزاع 
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 :مقدمه
ها چه  نظر است آن است که در آن یکی از مسائل مهمی که در مواجهه با آثار عرفانی همیشه مطمح

می ترسیم  عارفانه  زیست  از  اصول  تصویری  و  شیوه شود  چنین  بر  چیست؟      حاکم  زندگی  از  ای 

دهد که عارف  عربی در آثار خود ولو به شکل پراکنده به این موضوع پرداخته است و نشان میابن

شیوه  میچه  پیش  در  را  زندگی  از  مای  و  سازندلفهؤگیرد  به  ۀ های  مشخصهآن  زیست  عنوان  های 

نوشتار سعی می این  استخراج و نظاملفهؤ ترین اصول و مشود مهمعرفانی چیست؟ در  مند شود.  ها 

عربی از اینکه عارف کیست؟ اشاره شود،  پیش از ورود به این بحث ابتدا لازم است تا به تصور ابن

 بر چنین تصوری از عارف است.   دهد مبتنیدست میزیرا الگویی که او از زیست عارفانه به

رایند سلوک مقام »تخلق به اخلاق الاهی« و در  عربی عارف کسی است که در فدر اندیشه ابن

آثار    أتعبیری دیگر »تشبه به الله«، را در خود محقق ساخته است، فرایندی که در طی آن عارف منش

عربی »ظهور عبد به صفت حق در تکوین و پیدایی آثار از  بیان ابن  شود؛ به الهی در عالم می  یاسما

به الله است   تعبیر میهمت اوست؛ و این تشبه  اسما  به  از آن به تخلق  بی)ابنکنند«  که    :2ج   تا،عربی، 

عربی  تعبیر ابنبر سیر در احکام اسما است و به . بنابراین، عارف کسی است که سلوکش مبتنی(385

. تخلق به اخلاق الله که همان  (612  :1ج  تا،عربی، بی)ابنالهی است«    یاسما  ۀواسط»مسافر در مقامات به

معنای قابلیت وجودی  شناختی بهبر دلالت اخلاقی، دلالت هستیالهی است، علاوه   یبه اسماتخلق  

به یعنی خُلق  با ریشه آن  اولی  دارد، که  نیز  الهی  اوصاف  به  و تخلق  اسمایی  معنای  برای مظهریت 

به خَلق  لغت  با  دومی  و  ویژه«  یا صفت  مبنای وجودی  »رفتار  دومی  و  است  مرتبط  آفرینش  معنای 

چنان بر است؛  اولی  تحقق  هستیای  تبیینی  در  چیتیک  اخلاقی که  فضایل  و  اوصاف  از          شناسانه 

 گوید:می

هستی  معنای  یک  در  را  انسان  موقعیت  اوصاف  می این  تعریف  با  شناسانه  تنها  کنند. 
می فعلیت انسان  اوصافی،  چنین  به  و بخشی  جسته  شرکت  وجودی  کمال  در  تواند 

  (.76: 1390)چیتیک، اوصاف هستی مطلق را متجلی سازد 

بخشی به  شناسی و محصول فعلیتبر هستیعربی مبتنی ترتیب، اخلاق عرفانی در اندیشه ابنبدین

رود نه  استعدادهای نهفته انسانی برای ظهور اوصاف الهی است و وقتی از مکارم اخلاقی سخن می

مندی  ها اشاره به حالات وجودی و بهره بلکه آن  ،کندای که انسان آن را کسب میاوصاف اضافی
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وجودی بالاتری، و    ۀها باشد از مرتبانسان از کمال نور وجود دارند که هرچه انسان بیشتر واجد آن

 .  (78: 1390ک چیتیک،  ر)تعبیر دیگر، وجود شدیدتری برخوردار خواهد بود  به

گردد که کل حیات او را  اش صاحب بینشی میخلق به اخلاق الاهی و تحول وجودی عارف با ت

میتحت قرار  پدیده الشعاع  از  متفاوت  درکی  به  بینشی  چنین  براساس  و  و  دهد  عالم  مختلف  های 

ها و رفتارها و  یابد که نحوۀ مواجهه، سلوک عملی، واکنشها دست میروابط و مناسبات میان آن

آنطورکلی  به قبال  در  را  او  عارفانه  میزیست  شکل  بدین ها  که  دهد.  مهمی  مسائل  از  ترتیب، 

ابن این است که فارغ از همعربی میدرخصوص عرفان  مباحث نظری صرف،    ۀتوان مطرح کرد، 

به  از زیست عرفانی  الگویی  انتظار میتصویر کشیده می  چه  و عملی  شود که  عینی  رود در حیات 

وحدت ب  عارف  به وجودی  یابد،  ابنروز  که  تعریفی  آنکه  به ویژه  عارف  از  میعربی  دهد  دست 

       عربی  های ابنبر مفاهیم عملی با محوریت تخلق به اخلاق الاهی است. با تأمل در آثار و اندیشهمبتنی

آنمی از  که  برشمرد  را  عارفانه  زیست  این  بر  حاکم  اصول  میتوان  بهها  متوان  و  لفه ؤ عنوان  ها 

مبتنیهمشخص اصول  این  البته  کرد،  یاد  زیستی  چنین  اصلی  هستیهای  مبانی  و بر           شناسانه 

ها در حیات عارفانه است. این نوشتار درصدد است تا  آن  ۀ کنندو توجیه  شناسانه است که تبیینانسان

تحلیلی  -توصیفی، به روش  فصوص الحکمو    الفتوحات المکیهعربی، یعنی  با بررسی دو اثر مهم ابن

ها بپردازد تا نشان داده شود که بینش  مند و همچنین مبانی آن ترین این اصول در قالبی نظامبه مهم

عارف وحدت وجودی مستلزم چه نوع زیستی است که آن را از سایر اشکال حیات انسانی متمایز و  

 . سازدممتاز می

 پیشینه پژوهش 
اندیش ها و مقالاتی که با موضوع اخلاپژوهش اغلب  اند  عربی به نگارش درآمده ابن  ۀق عرفانی در 

عربی هستند و اصول و  متمرکز بر مبانی کلی اخلاق و همچنین اصول تربیت اخلاقی در عرفان ابن

آنلفهؤم عارفانه  زیست  وحدت های  عارف  یک  اخلاقی  حیات  در  که  جلوه   گونه        گر وجودی 

حیث رویکردی که در نوشتار حاضر به اخلاق عرفانی ز ایناست و ا  نظر واقع نشده   شود مطمحمی

پرداخته میابن مقالات  شود چندان محلعربی  این دست  از  نمونه  به چند  است.  نگرفته  قرار  توجه 

می مستقیمیاشاره  و  ابیانه  ندری  اخلاقی  (1393)  شود:  هویت  دیدگاه    -به  از  فاضله  مدینه  عرفانی 
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ابن و  ابتناپرداختهعربی  فارابی  با  را  مدینه  این  اصلی  ارکان  و  و    ی اند  عدالت  کمال،  مفهوم  بر سه 

کرده  ترسیم  آن سعادت  البته  ابناند.  و  فارابی  دیدگاه  اشتراکات  دادن  نشان  ضمن  به  ها  عربی 

آن  لزوم  اختلافات  به  اعتقاد  ریاست، چگونگی  مصداق  تعیین  عرفانی،  و  فلسفی  مبانی  حیث  از  ها 

از   (  1399)  اند؛ آرام و فاضلیآن اشاره کرده  ۀینه فاضله و زبان و ادبیات تبیین و ارائتحقق عینی مد

پنج منبع شناخت حقایق اخلاقی یعنی    بارۀ عربی در شناسی اخلاقی به تحلیل دیدگاه ابنمنظر معرفت

نفس و وحی پرداخته قلب،  و گرجیان  طبیعت، عقل،  کارگیری به  از ضرورت   (1400)اند؛ مختاری 

  ی نصر خیال در کنار عقل و وهم برای تحقق زیست اخلاقی از منظر عرفان اسلامی با تأکید برآراع

خیال به مشاهده    ۀ های قوتواند با تکیه بر توانمندینه که سالک میو گاند، بدینعربی سخن گفتهابن

یزه و اراده معانی اخلاقی متمثل در  عالم خیال منفصل راه یابد و از طریق آن در جهت ایجاد انگ

 گیرد.اخلاقی زیستن و تحصیل اخلاق توحیدی بهره 

. اصل »عبودیت و حریّت« 1
عربی  هاست که ابنالاهی و تبعیت از احکام آن   یبر سیر در اسمااشاره شد که سلوک عارفان مبتنی 

کند، عبودیتی که مقتضی احکام اختصاصی برای اسما است و هر  از آن به عبودیت اسما تعبیر می

 عربی: کنند، به تعبیر ابنوجودی خاصی با اسما برقرار می ۀ یک از عارفان از این حیث رابط
ر میان مردان الاهی، کسانی هستند که خداوند اسما را از حیث عبودیتی که هر اسم  د

حسب اسمی ها شناسانده است. پس این ولی عارف بهکند، به آناز این عبد طلب می 
اقتضا او  وقت  در  برمی حک  یکه  خداوند  برای  را  عبودیتی  دارد،  او  بر   گزیند می 

   (.92 :2ج تا،عربی، بی)ابن

اندیش در  ویژگی  این  از  ابن  ۀ البته  دو  این  و  است  »حریّت«  یعنی  دیگر  ویژگی  با  ملازم  عربی 

ازآنجاییمشخصه هستند.  عارفانه  زیست  مهم  امور  های  با  خود  مناسبات  و  روابط  تمام  عارف  که 

در   میمختلف  تنظیم  ویژگی  دو  این  براساس  را  گوناگون  احوال  و  و  اوضاع  معنا  به  توجه  کند، 

آن  بهچگونگی  است،  اهمیت  حائز  ابنها  آنکه  و ویژه  خدا«  نزد  منزل  »بالاترین  را  عبودیت    عربی 

می»شریف عبد«  به  شده  عطا  منزل  بی)ابنداند  ترین  عارف    (.32  :3ج  تا،عربی،  غایی  هدف  پس 

از هرگونه سلطه و عبودیت خلق  »عبودیت محض اما طریق آن »حریّت« یعنی رهایی  « حق است، 

شود و درواقع باید آن را حرّیت از هرگونه تعلق و  است که از آن به »انقطاع از خلق« نیز تعبیر می
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آوری به حق دانست، چون انسان به  ها و روی گردانی از آنارتباط و نسبت با تعینات خلقی یا روی

سازد و  خود را عبد او می  ،کند و به میزان آن حقوقی روی آورد حقی را برای او اثبات میهر مخل

  : 1ج  تا،عربی، بیابن)  پذیردهمین اندازه عبودیتش برای حق نقصان میگیرد و به او قرار می  ۀتحت سلط

بندهمچنین، ازآنجایی (.196 به  ۀ که  حریّت مستلزم  معنای مملوک بودن آن چیز است،  چیزی بودن 

صورت از تمام ماسوی الله آزاد است و   این آن است که انسان مالکی جز خدا نداشته باشد و تنها در

ابن  ۀ بند بود.  او نخواهد  یاد میغیر  برای خدا  به »عبودت محقَّق«  این حالت  عربی،  )ابنکند  عربی از 

گوید حریت مطلق  طریق عبودیت سخن میعنوان  عربی از آن بهپس حریّتی که ابن  (.227  :2ج  تا،بی

که مستلزم رهایی از تقید و تعلّق به خداوند باشد بلکه حریت از غیر خداست برای  ای گونه نیست به

داند  عربی آن را »اقامه حقوق عبودیت برای خداوند« می. و ابن(78  :3ج  تا،عربی، بی)ابنتقید به خدا  
 (.   131 :1ج تا،عربی، بی)ابن

کند؛ یک معنا که معنای متعارف است  عربی از بندگی خلق و آزادی از آن دو معنا مراد میابن

»عبودیت ملک« است یعنی بندگی و بردگی یک انسان دربرابر انسانی دیگر و تحت تملک آن در  

هاست؛ اما معنای دوم  آمدن است و حریت در اینجا آزاد شدن از این بردگی و خروج از تملک آن

انسان م بسیار عا از تملک  انسان  با آنکه ممکن است  بندگی اسباب  های  تر است و عبارت است از 

توجه در اینجا این است که اگر آزادی از خلق با بندگی دربرابر    جالب  ۀدیگر آزاد شده باشد. نکت 

ابن  شدنیجمعها  آن بندگینیست،  از  اسباب  درخصوص  میعربی  سخن  آزادی  ای  با  که       گوید 

»عبودیت در  قابل به  از آن  و  است  تعبیر می  جمع  بی)ابن  کندعین حریّت«  جمع    (.199  :4ج   تا،عربی، 

به اسباب  بندگی  عین  در  سلطحریت  تحت  را  خود  آزادانه  است، چون    ۀ معنای  دادن  قرار  اسباب 

الهی تسلیم بود؛ پس    وضع اسباب براساس حکمت الهی صورت گرفته است و باید دربرابر حکمت

از لوازم بندگی حق آن است که انسان خود را آزادانه تحت بندگی و حاکمیت اسباب قرار دهد و  

 گوید:عربی میکه ابنشود، چنانگونه بندگی اسباب با آزادی سازگار میبدین
به است  خالص  و  محض  عبودت  حریت  صاحب  گونهترک  مالک  اسباب  که  ای 

بهعبودت می  به علم حکمت وضع آنسبشوند  او  او تحت سلطنت ب تحقق  ها، پس 
   (.227 : 2ج تا،عربی، بی)ابن شودها خوار می آن
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نباید درصدد نفی مطلق اسباب برآمد که به معنای نسبت جهل به خداوند است. فقط باید  پس 

موضعی که خداوند  ها در کاربردن آنها را دانست چون اثبات اسباب یعنی بهموضع اثبات و نفی آن

کار نبردن  عبارتی بهها در مواضعی که باید از آن مواضع نفی شوند و بهوضع کرده است و نفی آن

درجاییآن بهها  نباید  و  که  مقاصد  و  شایسته  و  بایسته  صحیح  کاربرد  موضع  باید  پس  روند،  کار 

آن چناناهداف  دانست.  را  هها  مقتضی آخرت  برخی  و  دنیا  مقتضی  برخی  دنیا  که  اسباب  و  ستند 

کار روند. قدرت تشخیص این امر و درنیامیختن  نباید برای آخرت و اسباب آخرت نباید برای دنیا به

کند. البته اثبات  ها نظر میحقایق منوط به آن است که با چشمی در اشیا نظر شود که خداوند به آن

کار بردن اسباب  پذیرش علم و حکمت الهی و بهها هاست، زیرا اثبات آناسباب غیر از اعتماد به آن

شایست موضع  آنآن   ۀ در  به  یعنی  اسباب  به  اعتماد  اما  است؛  بهها  مها  امور  از  ؤعنوان  مستقل  و  ثر 

اعتمادی به  خداوند دیدن که عین شرک است، لذا باید این موضع دوگانه اثبات اسباب درعین بی

که از نظر او   ،(16  :2ج  تا،عربی، بی)ابن اندربی ملامتیه داشتهعموضعی که از نظر ابن .ها را حفظ کردآن

بارز عارفان هستند. همچنین با توجه به اینکه حق وجه باطنی اشیا است و حکم و اثر باطن در    ۀنمون

می ظهور  بازمیظاهر  بدان  و  است  حق  عبودیت  همان  درنهایت  اسباب  عبودیت  ویابد،       گردد 

اسبدین از  پیروی میگونه کسی که  قرار میکند و آنباب  را در وضع خاص خود  دهد، تحت  ها 

ها و  او در اشیا است و حق هرچیزی را از امور طبیعی و روحانی و از خوبی یحکم و اثر حق و اسما

داند در هر وضع و حالی چگونه حکم کند. معنای کند و میگونه که شایسته است ادا میها آنبدی

عنوان »عبدالله« با ویژگی  که در توصیف »قطب« بهعربی همین است، چنان نظر ابندقیق عبد هم از  

 گوید:الاهی، می یتخلق به اسما
او عبد جامعی است که منعوت به جمیع اسما هم از حیث تخلق و هم از حیث تحقق  

است و آئینه حق و مجلی نعوت مقدس و مجلای مظاهر الهی است...حق طبیعت را در  
کند و بر  ها را وضع می کند. میزانو حق روحانیت را در حد الهی ادا می   حد مشروع

معین تصرف می  را نیک می مقدار  و نیک  اشیا غیراز کند....زشت را زشت  از  داند... 
را نمی  اقامه می وجهه حقشان  و  اسباب را در جایگاه خود وضع  بر آنبیند.  و  ها کند 

کند، تا بر او حکم ها تواضع می دربرابر آن  ها حرکت و نماید و به حکم آندلالت می 
  (.573 :2ج تا، عربی، بی)ابنرانند و در او تأثیر کنند 
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امور بدون دخل و  بدین  اسباب و  با قرار گرفتن در جریان طبیعی  ترتیب، عبد کسی است که 

الهی است،    ۀ خود با اراد  ۀ کند، چنین پیروی از اسباب همان مطابقت ارادها پیروی میتصرف از آن

آن در  اسما  آثار  و  احکام  فعلیت  و  اشیا  در  اسما  ظهور  عبودیت  چون  و  است  الهی  مشیت  به  ها 

میمبه  خدا  آنچه  خواستن  و  مشیت  این  از  تبعیت  عبد  عنای  انفعال  همان  حالت  این  است.  خواهد 

او در هستی    ۀ عل حق به واسطشود تا اثر و ف الهی می  ۀ الهی است یعنی او مجرای اراد  ۀ دربرابر اراد

درعین که  یابد  تناقضجریان  حالتی  حق  حال  دربرابر  محض  انفعال  با  عبد  فاعلیت  چون  نماست، 

عبد آفریده شد...پیوسته منفعل بود تا اینکه خدا هستی را    اصالتا    )ص(»محمد  :کهیابد، چنان تحقق می

   (.220: 1946عربی، )ابن شید«فاعلیت در عالم انفاس بخ ۀبا او ایجاد کرده و به وی رتب 

نامیده   ۀ عربی همچنین دربارابن »اقطاب«  مقام عبودیت  و تحقق در  ثبوت  به جهت  کسانی که 

 : گویدشوند میمی

جهت تحققشان به عبودیتی که برآنند   شود، طاعت بر آن را بهها وارد می هرچه بر آن
امتثال امر سرورشان قائم بدان ]وارد[    ۀواسط گرداند، پس در مقام عبودیت بهملازم می 

 (. 201-202 :1ج تا،عربی، بی)ابن هستند

صورت خودانگیخته    نحوۀ وجودشان که در مقام عبودیت هستند، به  یاقتضایعنی افعال اینان به 

باید عمل کنند و با این نحو عمل  گونه عمل میعبارتی همانشود و بهو طبیعی صادر می کنند که 

شوند. درنتیجۀ چنین عبودیتی عارفان در افعالشان چنان هستند که در هر وضع و حالی  ملتزم امور می

دهند که در آن سیر  هایت سکون و آرامش و منفعلانه بر جریان امور و مسیری وفق مینخود را در 

آنمی با  مطابقت  در  باطن  و  ظاهر  در  عملشان  و  برسند  غایتشان  به  تا  ک   کنند  است  امور  چیزی  ه 

عربی از گروهی  رو، ابنخویش عمل کنند. ازاین ۀ و به اراد  آنکه مستقلا ند و اقتضا دارند بیاطلبمی

اند و حرکتشان به حرکت مرکبشان است، یعنی کند که خود ساکناز آنان همچون راکبانی یاد می

خاطر غلبه    احوال به   این   ۀ دهند. همحرکتشان را نه به خود بلکه به غیر خودشان یعنی حق نسبت می

تنها در سیر حسی بلکه در  هاست که هرگونه ادعایی حتی ادعای حرکت را نهو سلطنت حق بر آن

 (. 202 :1ج تا،عربی، بی)ابندانند  خودبینی نفس و نقصان آن می ۀسیر معنوی نشان 
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 . اصل »حکمت« 2
مقام   او در  تحقق  لوازم  از  است،  از خصوصیات دیگر عارف که  به احکام آن  التزام  و  »عبودیت« 

اقتضائات   با  موافقت  مستلزم  اشاره شد که عبودیت  رفتار کردن است، چون  و حکیمانه  »حکمت« 

آن  برطبق  عمل  و  امور  و  اسباب  آثار  و  آن احکام  کاربست  و  شایستهها  مواضع  در  عدم  ها  و        شان 

بهکارگیری آنبه نباید  ابنکار گرها در مواضعی است که  نظر  از  این همان معنای فته شوند.  عربی 

 :گویدکه می»حکمت« است، چنان

دهد، و از آنچه حقایق اشیا با  کیم کسی است که اشیا را در مواضع خودشان قرار می ح
اقتضا می  و می صفات خودشان  به  ند عدول نمی اطلبکنند  بنابراین حکیم آگاه  کند، 

  (؛150: 1، ج 1946عربی، ابن)ت ترتیب ]امور[ اس

گونه که شایسته است،  گوید: »حکیم کسی است که برای امری شایسته آنتر میو در تعریف عملی

گوید »چون دانستی که هر موطنی  رو می. ازاین(163  :2ج  تا،عربی، بی)ابن  کند«به شایستگی عمل می

تا حکیم رفتار کن  مواطن  مقتضای آن  به  بنابراین  است،  احکامی  بی)ابن  باشی«  دارای    : 1ج  تا،عربی، 

438.)  
باتوجه به توضیحات فوق حکمت متشکل از دو وجه علمی و عملی است و حکیم هم عالم به  

می قرار  آگاهانه  خودشان  خاص  مواضع  در  را  اشیا  عمل،  در  هم،  و  است  اشیا  علم مواضع  دهد. 

فهمد  ر نیست و براساس آن میهای اسمائی اموعارف به مواضع امور، چیزی غیر از علم او به نسبت 

امری ضرورتا  هر  همان  که  الوهیت  عالم  با  مطابقت  باید  گونهدر  و  که هست  است  یافته  ظهور  ای 

  تا، عربی، بی)ابن  کند و حکمت درواقع درک این حقیقت استباشد و تغییری هم در آن راه پیدا نمی

زند، چون از نظر  خصلت »تدبیر« پیوند میعربی درخصوص وجه عملی، حکمت را با  . ابن(227  :1ج

می را  »مواطن  است  تدبیر  صاحب  که  کسی  آن او  با  و  آنداند  مواطن  که  اموری  به  را  ها  ها 

  (.79 :4ج تا،عربی، بی)ابن کند«ند رفتار میاطلبمی

چنان  است  حقی  صاحب  هر  حق  اعطای  حکمت،  عملی  حکیم  اقتضای  حیث  از  خداوند  که 

شَيْ   »أَعْطى بودن:   هَدىكُلَّ  ثمَُّ  خَلْقهَُ  آنچه لازم؛  (50)طه:  «  ءٍ  شیئی  هر  و    ۀبه  داده  بود  او  آفرینش 

چیزی آنچه بدان    پس حکیم به اقتضای حکمت به هر.  (612  :1ج  تا،عربی، بی)ابن  سپس هدایتش کرد«

دارد می بی)ابنبخشد  استحقاق  ذاتا  (665  :1ج  تا،عربی،  اشیا  آنچه  یعنی  بدان    ،  استعدادشان  برحسب  و 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

21
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

10
 ]

 

                             9 / 23

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.213
http://erfanmag.ir/article-1-1373-en.html


 م هفتوشماره بیست چهاردهم/سال ژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ پ                                                              222

. همچنین او از میزان دقیق این حق  (269  :2ج  تا،عربی، بی)ابن  دهدها می ند، بداناطلب اند و میمحتاج

به  از آن اعطا    دلیل حق هر  همین   آگاه است و  بیشتر  نه  از آنچه شایسته است و  چیزی را نه کمتر 

نتیجمی نیز  این  و  اقتضا  ۀ کند  و  موجود  آن  حال  با  خودش  و    ی تطبیق  زمان  در  موجود  آن  ذاتی 

می که  است  خاص  که  شرایط  دانست  اسباب  عبودیت  از  مصداقی  را  آن  شد.   ترپیش توان  ذکر 

 گوید:صفت عارف چنین میۀ عربی دربارگونه که ابنهمان
حال   یک  در  صفات،  این  جامع  حق  با  را،  متوسط  و  کوچک  و  بزرگ  مواطن  حق 

ورزد، کند و نه کوتاهی می روی می دهد، از اوزان و مقادیر نیز با خبر است نه زیادهی م
پذیرد، چیزی از عالم و آنچه حق در آن وقت بر سبب تغییر احوال، با آنات اثر می به

  : 2ج  تا،عربی، بی)ابن  شودطلبد از او فوت نمی آن است و عالم در زمان حال از او می 

317).   

بهاگر   باشد، میعدالت  بر آن  یا زیادت  بدون کاستی  اعطای حق هر صاحب حق  توان  معنای 

نهفته   مفهوم حکمت  معنای عدالت در  یا  دارد  نزدیکی وجود  پیوند  و عدالت  میان حکمت  گفت 

 گوید:  که چیتیک میاست، چنان 
جای   رچیز را د با حکمت متحد است، عدالت هر دست آید، دقیقا عدلی که با میزان به
توان فهمید که  می   دهد، و حکمت، عمل مناسب با هر مقام است،مناسب خود قرار می 

   (. 337: 1390)چیتیک، فعل مناسب بدون ادراک روابط درست ناممکن است 

رو یکی از عللی که عارف حکیم حق هر صاحب حقی  غرضی است و ازاینعدالت مستلزم بی

کسی در آن است   اقتضائات مقام و مرتبه یا وضع و حالی که هرکند و نسبت به رعایت  را ادا می

او استورزد، بیالتزام می او دربار  .غرضی  یا مضار  هرآنچه و هرکسی حکم می  ۀ یعنی  کند منافع 

عربی در وصف حکیم  حیث، ابنکند؛ ازاینطرفانه رفتار میگیرد و بیشخص خود را در نظر نمی

کند و اعراض ]اغراض[ پیش آمده  هوای نفس خود حکم نمی  گوید: »در هر شیء به غرض ومی

   (.36-35 :3ج تا،عربی، بی)ابنگذارند« در او اثر نمی

که گفته شد، خودش را با ماهیت امور و وضع و  غرضی است که عارف، چنانبه علت همین بی

این هم بدان دلیل    .سازددهد نه آنکه امور را بر وضع و حال خود منطبق  حال موجودشان تطبیق می

با احکام ظهور یافته ازسوی  است که عارف حکم حق را درخصوص هر امری می داند و خود را 

سازد؛ پس او هیچ حکمی را  الامری است هماهنگ میحق برای هر وضعیتی که همان احکام نفس
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آن واقع است،  کند بلکه حال خود را با اقتضائات حقیقت هر وضعیتی که در ازسوی خود وضع نمی

می اهتمام   مثلا   . بخشدمطابقت  حکم  تعمیم  به  نیز  او  باشد،  حکم  تعمیم  وضعیتی  اقتضای          اگر 

نیز چنین میمی او  باشد  اقتضای آن تخصیص حکم  اگر  و  ابنورزد  از  کند.  را  تبعیتی  عربی چنین 

عبودیت می دلوازم  تناسب  عبودیتش  درجه  با  عارف  بر  تجلی حق  زیرا،  این  داند؛  طریق  از  و  ارد 

تجلی است که عارف به حق و اراده و احکامی که برای امور در نظر گرفته است شناخت حاصل  

آنمی احکام  با  را  خود  و  میکند  مطابقت  که ها  بداند  حکم  صاحب  را  خود  آنکه  نه    بخشد 

 . (343 :1ج تا،عربی، بی)ابن صورت نوعی دعوی ربوبیت و نقص در عبودیت است دراین

داند و  هایی دارد میبنابراین، حکیم مرتبه و جایگاه هر شیئی را و اینکه آنچه استعدادها و قابلیت

می داشتدرنتیجه  نباید  انتظاراتی  چه  و  داشت  باید  انتظاراتی  چه  آن  از  آن    . داند  از  باید  چگونه 

به  استفاده کرد و آن را در اموری  به چه  اموری  نسبت و  کار نگرفت. همچکار بست و در چه  نین 

آن تأخر  و  تقدم  ترتیب  و  دیگر  امور  با  را  آن  میارتباط  را  آنها  اینکه  و  کنار  داند  در  ها چگونه 

نقش و  یکدیگر می میزان  و درجه و  باشند  داشته  تعامل  با یکدیگر  غایتی  منظور حصول  به  توانند 

علت آن هم آن است  زند،  گاه نظم و ترتیب امور را به هم نمیپس هیچ  .یک چقدر است  تأثیر هر

کند که در آن منظر هرچیزی که او نه از منظر شخصی خود بلکه از منظر خداوند به امور نگاه می

باشد.  در باید  که  است  خاص  ابن  جایی  اوصاف  از  نیز  را  حکمتی  چنین  از  برخورداری  عربی 

  داند که از نظر او سروران اهل طریقت هستند:»ملامتیه« می
هستن حکمایی  می اینان  قرار  مواضعشان  در  را  امور  که  آن د  و  مستحکم دهند  را       ها 

ها را در مواضعی که شایسته  دارند و آنسازند و اسباب را در اماکن خود برپا می می 
کنند و در هیچ شیئی از آنچه خداوند در خلق  است از آن مواضع نفی شوند، نفی می 

کنند...در اشیا به  اند، خللی ایجاد نمی آن ترتیب داده برحسب آنچه آن را ترتیب داده
می  نظر  آنچشمی  در  خدا  که  خلط کنند  حقایق  بین  و  است  کرده  نظر                 ها 

 . (16  :2ج تا،عربی، بی)ابن کنندنمی 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

21
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

10
 ]

 

                            11 / 23

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.213
http://erfanmag.ir/article-1-1373-en.html


 م هفتوشماره بیست چهاردهم/سال ژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ پ                                                              224

 . اصل »مکارم اخلاق« 3
چنان  است،  حکمت  عملی  لوازم  از  اخلاق  مهممکارم  از  که  »احسان«  جلوه که  مکارم های  ترین 

است آن  حکیمانه  رفتار  اقتضائات  از  است  هر    ؛اخلاق  در  کاری  هر  بایسته  و  شایسته  انجام  یعنی 

 گوید:گونه که قیصری در بیان ارتباط حکمت و احسان چنین میموقعیتی خاص، آن

)وضع( شیء در    احسان فعلی است که شایسته است انجام شود، و حکمت قرار دادن
پ نیز حکمت مستلزم جایگاه )موضع( آن است.  و  وادی واحدی هستند  از  س هر دو 

    (.1082: 1375)قیصری، احسان بر هر شیء است 

ابن که  تفکیکی  اخلاقبنابر  در  انجام  عربی  اخلاق  سفساف  و  اخلاق  مکارم  میان  خود  شناسی 

میمی و  دهد  )شریف(  مکارم  به  اخلاق  تمایز  او  کرد.  مشخص  اخلاق  مکارم  از  را  او  مراد  توان 

آن سف مصارف  برحسب  را  )پست(  میساف  خلقیات  کاربرد  یعنی  میها  و  شناخت  داند  با  گوید 

رو، بر علم مصارف اخلاق که برحسب  شوند؛ ازاین ها مکارم از سفساف بازشناخته میمصارف آن

بسا  مراد او این است که چه   (.460:  4تا، جعربی، بی)ابن  کندیابد، تأکید میاختلاف وجوه اختلاف می

، صداقت در جایی مثلا   .های مختلفی پیدا کندهای مختلف ارزشصفت خلقی واحدی در موقعیت

پسندیده و در جایی دیگر ناپسند باشد و این نوع کاربرد آن در اوضاع و احوال مختلف است که  

از خلقیاتی که  ارزش صداقت را تعیین می این منظر، بسیاری  از  ناپسند و  ما آن کند.  ها را اوصاف 

می انسان سرشته شده نکوهیده  طبیعت  در  ...که  و  شره  و  بخل  و  و حسد  مانند حرص  با  دانیم  اند، 

عربی، )ابن شوند  ها در این مصارف به مکارم اخلاق بدل میکار بردن آن دانستن مصارف درست و به

جبی مصار  (.363:  2تا،  شناخت  علم  اخلاق  مکارم  آدمی  بنابراین،  خلقیات  کاربردهای صحیح  و  ف 

است و درواقع سلوک اخلاقی داشتن به این معنا نیست که با مجاهدت و ریاضت اوصاف نفسانی را  

ها را با اوصاف  کن سازیم و آن پنداریم، در خود ریشهکه در عرف نکوهیده و ناپسند یا رذیلت می

اندیشه در  کنیم، چون  جایگزین  فضیلت  یا  مقابلشان  ابنانسان  ستوده  آدمی  شناسانه  اوصاف  عربی 

بخل، طمع، حسد، حرص، تکبر، سخن  اوصاف جبلی،  ازجمله غضب، جبن،  از   .... و  قهر  و  چینی 

آن  که عدم  هستند  انسان  تغییرناپذیر  و  مقتضی  ذاتی  که  را  اوصاف  این  نباید  پس،  است.  محال  ها 

ها برآمد، بلکه آنچه  ئل ساختن آنطبیعت آدمی است، ناشایست دانسته و با رنج و مشقت درصدد زا

آن  مناسب  کاربردهای  شناخت  است  اهمیت  و  حائز  کاربردهاست  این  به  بخشیدن  تحقق  و  ها 
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و   نفس  بر  نفسانی  اغراض  این شود  از  مانع  این است که  انجام دهد  باید  انسان  همچنین کاری که 

و    196:  2تا، جعربی، بی)ابند  ها را از کاربردهای مناسبشان منحرف سازناوصاف آن حاکم شوند و آن 

687.)  
با حکمت مشخص می پیوند آن  از مکارم اخلاق  تعریف مذکور  به  شود و درحقیقت  با توجه 

جلوه می از  اخلاق  مکارم  گفت  استتوان  حکمت  مصادیق  یا  حکمت    . ها  که  شد  گفته  چون 

براساس این علم و قرار دادنشان در  ها  آن  ۀ معنای علم به مواضع حقیقی امور و حکم کردن درباربه 

آن مواضع است که به عمل شایسته عارف حکیم در مواجهه با هر امری تعبیر شد و خلقیات آدمی  

ترتیب، عارف به حکم نیز ازجمله این امور است که باید مواضع کاربرد درستشان را شناخت. بدین 

هر موقعیتی چگونه باید رفتار کند و  داند که در  حکمت علم به مصارف مناسب خلقیات دارد و می

آن  را  خُلقی  هر  ازآنجایی حق  کند.  ادا  است  آن  شایسته  که  در  گونه  آدمی  خُلقیات  کاربرد  که 

می ظهور  دیگران  با  عملی  کسی مواجهه  هر  با  حکیم  عارف  که  است  این  آن  پیامدهای  از  یابد، 

شایست آن که  می  ۀ گونه  رفتار  منزلتش  و  شأن  با  متناسب  و  اندازه اوست  و  حد  و  نگاه  کند  را  اش 

 گوید: اهل فتوت که صاحب تمام مکارم اخلاق هستند می ۀ عربی دربارکه ابندارد؛ چنانمی

شایسته نیست کسی فتی ]جوانمرد[ نامیده شود مگر آنکه ... با هر موجودی بر حسب 
د و آن اش رفتار کند و آن کس را که شایسته است مقدم باشد، مقدم دارقدر و اندازه

  (.241  :1ج تا،عربی، بی)ابن خر داردؤخر باشد، م ؤکس را که شایسته است م

با    ۀبنابراین لازم را  و خود  کند  رفتار  یکسان  به  با همگان  عارف  که  نیست  آن  اخلاق  مکارم 

عربی درباره فتیان  گونه که ابنها تطبیق دهد که نه ممکن است و نه مطلوب؛ همان های آن خواسته

آنمی که  انسانگوید  با  مواجهه  در  خواستهها  و  اهداف  و  اغراض  از  فارغ  و  ها  خوشایندها  یا  ها 

انجام می  ه شان آنچبدآیندهای است  موافق خواسته و غرض آن بایسته و شایسته  آنکه  ولو  ها  دهند 

اغراض و خواسته نباشد؛ چون  یا  انسان باشد  ازاین های    ۀ هم  توان رو نمیها متفاوت و متضاد است، 

آوردآن فراهم  را  رضایتشان  و  کرد  برآورده  را  دیگری  چه  .ها  ناخشنودی  به  یکی  خشنودی  بسا 

بی)ابن  انجامدمی ج عربی،  فقط  افزون  (.243و  242  :1تا،  حق  از  عبودیتشان  مقام  حکم  به  فتیان  براین، 

او را می انجام میاطلب رضایت  تنها آنچه را  او بر آن ند و  تکلیف ساخته است و تابع  ها  دهند که 

ها حدود  ترتیب آن بلکه فقط پاس حق و حقیقت را دارند. بدین   ،هوای نفس یا حکم غیر حق نیستند 
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کنند و براساس آن با افراد  گونه که حق مقرر کرده بدون زیادی یا کاستی رعایت میهر امری را آن 

گونه که بر  زی یا هر کسی را آنکنند. پس او حق هر چیگونه که حکم شده رفتار می مختلف همان

  تا، عربی، بی)ابنشود  ای از او صادر نمیکند و به همین علت هیچ حرکت بیهوده گردنش است ادا می

  (. 242 :1ج

آن  هر کسی  با  عارف  اینکه  که شایسته البته  رفتار  گونه  منزلتش  و  شأن  با  متناسب  و  است  اش 

بهمی نوعی اخلاق خشک، سختکند  ابنانعطافنه و  گیرامعنای  نظر  از  نیست؛ چون،  عربی  ناپذیر 

صاحبان مکارم اخلاق نسبت به اوصاف اخلاقی جامعیت دارند و این جامعیت هم از آن حیث است  

و آن  بر خداوند سزاوارتر است  اطلاقشان  اوصافی هستند که  اخلاق  به  که مکارم  متخلق  هایی که 

ترین این صفات، صفت رحمت است که  صفاتی هستند. از مهماخلاق الاهی هستند، نیز واجد چنین 

می نظر  به خلقش  آن  با  اولیا خداوند  و  به   یکند  هم  رابط  ۀ واسطالهی  به  با خلق    ۀ علمشان  خداوند 

رحمت چشم  با  رحمت،  میبراساس  خلق  به  الهی  خوبیبین  فقط  یعنی  انساننگرند،  در  را  ها  ها 

کینهمی و  بدگمانی  هر  از  و  آن ای  بیند  به  بدینسبت  دیدن  نتیجه  که  هست.  ها  مبرّا  است،  هایشان 

  کند:عربی اخلاق گروهی از اولیا را چنین توصیف میابن 

هاشان مقام ایشان سلامت از تمام شک و شبهه است و خداوند حقد و کینه را از سینه  
را بدگمانی   اند، زیرا آناندر این دنیا برکنده است، و مردمان از بدگمانی آنان در امان

اند، زیرا گمان برای ه صاحبان علم صحیحککنند، برای اینگمان نمی  نیست، بلکه اصلا 
نوعی ترجیح علت اینکه در آنچه بدان علم ندارد، او را علم بهآید که بهکسی پدید می 

بر آن هستند نمی  از خیر که  از مردمان، جز آنچه  آنان  بنابراین  نیست،  و  دادن  دانند، 
بر آن  خداوند بین شروری که مردم  و  آنان  بر بین  و  انداخته است  ها هستند، حجابی 
هایی که بین خدا و بین بندگانشان است آگاهشان کرده است، چون نظر حق به نسبت

رحمتی است که بدان رحمت پدیدشان آورده، پس هر خیری که    ۀواسط بندگانش به
عربی، )ابنا مشهود ایشان است  در خلق است از آن رحمت است و همان از بندگان خد

  (.10 :2ج تا،بی

براین، با توجه به اینکه یکی از اوصاف الهی،کریم مطلق بودن است و کریم کسی است  افزون

دهد و حق به حکم کرمش است که رحمت بر خلق  که جزای بدی )سیئه( را با نیکی )احسان( می

 تا،بی  عربی،)ابنرا بر خود واجب ساخته است، متخلق به اخلاق الهی نیز متصف به خُلق »کَرَم« است  
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ها و خطاها بدون  ها و خطاهای دیگران با نیکی کردن در قبال آن بدی، یعنی بخشش بدی(303  :4ج

بدی آن  مرتکب  خود  همچنیآنکه  شوند.  ابنها  مین،  به  عربی  متخلق  که  کسانی  اخلاق  از  گوید 

ها »جز مکارم اخلاق از احسان به نیکوکار و گذشت از بدکار اخلاق الهی هستند آن است که از آن

ها  نظر کردن از خطا و قبول معذرت و بخشیدن تبهکار و امثال این پوشی از لغزش و صرفو چشم

ابن  (.284  :1ج  تا،عربی، بی)ابنگردد«  صادر نمی با مطلب قبلی تفاوت دارد چون  البته این سخن  عربی 

بدی  ندیدن  از  آنجا  میدر  سخن  عارف  ازسوی  بدی ها  دیدن  از  اینجا  در  و  و  گوید  ها 

میپوشیچشم این شان حرف  بتوان  را  دو سخن  این  شاید  درعین زند.  عارف  که  کرد  گونه جمع 

بدی میاینکه  را  بدی ها  این  چبیند  در  دیگران  ها  با  او  کردن  رفتار  نمیگونه  یا  تأثیری  گذارد 

ها چنان  اند یا نظرشان بر خوبیمرتکب بدی نشده   کند که گویی اساسا ها رفتار میای با آن گونه به 

بدی  که  است  میغالب  چشمشان  به  کمتر  بهها  ابنآید.  آنتعبیر  نگاه   هاعربی  که  چیزی  هر  در 

به خوب می از بدی چیزی که در آن است، نمیترین  کنند جز  از  نگرند؛ آنان  نه  البته  و  های خلق، 

نابینای بدی بدی اها،  از  اجتناب  به  مأمور  زیرا  چنان ند،  هستند،  زشتیها  شنیدن  از  کرَند،  که  ها 

 (. 226 :1ج تا،عربی، بیابناند، اگرچه در بعضی جاها مباح است« )طور که از بد گفتن گنگهمان

نفع  بنابراین، ه اینان که در مقام عبودیت محض تحقق دارند  از  ایمانشان  از کفر و  مگان فارغ 

لگدکوب  می را  آن  بدکار  و  نیکوکار  که  است  زمین  »مانند  محض  عبودیت  صاحب  چون  برند، 

  .(227 :2ج تا،عربی، بی)ابن بخشد«من و کافر میؤکنند و منفعتش را به ممی

  . اصل »عدم نزاع«4
لوازم   به اصل  از  التزام  بارزی دارد،  پیامدهای اجتماعی  دیگر حکمت و رفتار حکیمانه عارفان که 

»عدم نزاع« است و مراد از آن این است که عارفان نه در مقام نظر و نه در مقام عمل با دیگران به  

را و  یعنی هم نسبت به عقاید دیگران و هم نسبت به رفتارهایشان با مدا  .خیزندنزاع و تخاصم برنمی

با برخورداری از نعمت    انکنند. دلیل عدم نزاع عارفان با دیگران آن است که آنتسامح برخورد می

گونه که هستند و باید  حکمت، علم به باطن یا ملکوت امور دارند و با این علم طبیعت امور را آن 

لشان موافق  شناسند و درنتیجه بدون اغراض شخصی، عمباشند و مطابق با خواست الاهی است، می

کنند. گونه که باید عمل میهمان موقعیت و آن ی با طبیعت امور است، یعنی در هر موقعیتی به اقتضا
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سازند و  کس را از مسیر اصلی خود که مقتضی طبیعتش است خارج نمیچیز و هیچ رو، هیچ ازاین

جریان اصلی امور بدون  ها خود را با  که آنکنند. همچنین ازآنجایی ها ایجاد نمیمزاحمتی برای آن

که کند. چنان ها ایجاد نمیچیزی نیز مزاحمتی برای آنبخشند هیچ ها مطابقت میمزاحمت برای آن

پذیرند  شوند و نه مزاحمت میگوید: »نه مزاحم ]دیگران[ میعربی در توصیف برخی عارفان میابن

بر زبانشان جاری می بیشتر چیزی که  »ما شاء  بلکه  بواطن عالم  شود  الله« است،...آنان را اشراف بر 

  (.206 :1ج تا،عربی، بی)ابن اند«ها و زمین را دیده است، پس ملکوت آسمان

ملکوت یا    ۀ کنندتر »صراط مستقیم همگانی« است که تبیینبر اصل بنیانیاصل »عدم نزاع«، مبتنی

شناختی است، هیچ موجودی نیست  بواطن امور است. براساس این اصل که واقعیتی تکوینی و هستی

تعیین نباشد و هر اسمی  راهی مستقیم و خاص برای مظهر خود و    ۀ کنندکه تحت ربوبیت اسمایی 

ابن  ۀ کنندتربیت اعتقاد  به  حیث،  این  از  است؛  راه  این  در  که  آن  مسیری  هر  در  کسی  هر  عربی، 

»ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ دلالت دارد: که این آیه بر آن کند بر صراط مستقیم الهی است، چنانحرکت می 

پس نه کسی گمراه است و نه مغضوب و اگر    (.56)هود:    صِراطٍ مسُتَْقِيمٍ«  علَى  آخذٌِ بنِاصِيتَِها إِنَّ رَبِّي

قیصری در   (.106:  1946عربی،  )ابنشود ذاتی نیست بلکه عارضی است  هم گمراهی و غضبی دیده می

ابن این سخن  ازآنجاییعربی میتبیین  با همگوید  و مظاهر آن   ۀکه خداوند  و  اسما  است  ها همراه 

خود بر »صراط مستقیم« است، اسما که رب مظاهر خود هستند و هر ربی بر »صراط مستقیم« است و  

آن  خویشمظاهر  مستقیم  راه  بر  و  ها  است  اسمی  تربیت  تحت  مظهری  هر  چون  همچنین  اند. 

که ازآنجایی موجودی  هر  می  که  عمل  طبیعتش  نمیمقتضای  واقع  غضب  مورد  هیچ  کند،  شود، 

و غضب در حکم گمراهان  داخل  دیده  موجودی  و غضبی  اگر گمراهی  اما  بود.  نخواهد  شدگان 

او عمل می دیگری که مخالف حکم  یا ربّ  به اسم  نسبت  نه ذاتی، یعنی مظهری  نسبی است  شود 

نند مظهر و عبید اسم »المضل« در مقایسه با مظهر  شود ماکند، گمراه است و مغضوب آن واقع میمی

:  1375)قیصری،  که نسبت به اسم »المضل« گمراهی و غضبی نیست  و عبید »اسم الهادی« در صورتی

711  .) 

گوید یعنی طریق خاص و شخصی  عربی از صراط مستقیم به »طریق اعتدال« سخن میگاهی ابن

ها را از یکدیگر متمایز منحرف نشود. همین طریق انسان هر کسی که باید در آن قدم گزارد و از آن 

ازاین می تبعیت  سازد و  )ابنرو طریق اعتدال طریق واحدی نیست که همگان از آن  بیکنند    تا، عربی، 
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آیهچنان  (.175  :1ج معنای  در  دیگر  جایی  در  منِْهاجاً«  :که  وَ  شِرْعةًَ  منِْكمُْ  جَعلَْنا   (48)مائده:    »لِكُلٍّ 

باید آنگوید که هر کسی طریقهمی او معیّن کرده است و  برای  بپیماید و    ای دارد که خداوند  را 

  شوداگر طریقی غیر آن را اختیار کند از راه مستقیمی که خداوند برای او مقرر کرده، منحرف می
   (.217 :2ج تا،عربی، بی)ابن

کس بر سر مسیری که  ه نباید با هیچبنابراین، از لوازم اصل »صراط مستقیم همگانی« آن است ک 

بر آن  طی می بر آن صراطی که  او  و مزاحمتی در مسیر حرکت  ممانعت  و  برخاست  نزاع  به  کند 

ها با یکدیگر و عدم تسامح و مدارا، اعتقاد بر  های انسان ویژه آنکه از علل نزاع است ایجاد کرد؛ به

های  شیوه   ۀ یک شیوه از سلوک و نادرستی هم  باطل یا گمراه بودن دیگران و اعتقاد بر درستی تنها 

ای آن خواهد بود که باید دیگران را از راهی که بر آن هستند  دیگر است که از نتایج چنین عقیده 

بازگرداند و تابع راه خود کرد. اما براساس اصل »صراط مستقیم همگانی« مسیرها و مقاصد معنوی  

مفسدتانسان  و  مصلحت  همچنین  و  اها  در  و  شان  است  یکدیگر  از  متفاوت  مقاصد  و  مسیرها  ین 

ها تحمیل کرد. پس  های خود را بر آن توان همگان را تحت حکم واحدی قرار داد یا دیدگاه نمی

توانند مبنای عملی کارآمدی  تبع آن اصل »عدم نزاع« یا »عدم تزاحم« میاصل »صراط مستقیم« و به 

 در رابطه اخلاقی با دیگران باشند.  

منحصرب صراط مس بر خلقت خاص،  انسان که دلالت  هر  و همچنین مصلحت  هتقیم خاص  فرد 

شود. براساس این  کند، برمبنای قاعده »لاتکرار فی تجلی« یا »خلق جدید« نیز تبیین مینهایی او می

اما    ، قاعده هیچ دو شخصی در تجلی با هم مشترک نیستند ولو آنکه در ظاهر شبیه به یکدیگر باشند

ای که اختصاص به هر شخصی دارد خداوند به هر  این شباهت توهمی بیش نیست. به حکم تجلی

ویژگی با  او مییک خلقت خاصی  به  دیگران جدا  های مخصوص  از  را  او  آن خلقت  با  و  بخشد 

بهمی و  )  سازد  است  دیگری  از  غیر  احدیتی  واجد  یک  هر  جدایی  همین  بیابنعلت  جعربی،  :  1تا، 

انسانی مسیر معنوی خاص و متمایزی از دیگری   (.184 اقتضای تکرارناپذیری تجلیات الاهی هر  به 

های  ها هر یک نردبان عربی، انسانگیرد. به تعبیر ابندارد و متناسب با آن تحت تجلیات حق قرار می

شان  سوی حق دارند و حق بر حسب همان نردبان اختصاصیمعراج مخصوص به خود برای تعالی به

 (.  167 :1ج تا،عربی، بی)ابنکند ها تجلی میبر آن 
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دهد، تنوع و اختلاف  از مصادیق مهمی که تجلی حق در صور گوناگون خود را در آن نشان می

به انسان عقایدشان  حیث  از  دربارها  ابن  ۀ ویژه  اعتقاد  به  صورتخداست.  در  خداوند  های  عربی 

یابد. این اختلاف در تجلیات به اختلاف در احوال  تحول میکند و  ها تجلی میمختلف برای انسان 

برمی در  بندگان  متجلی  اعتقادی  صور  مواطن  این  تنوع  با  که  است  موطنی  را  یک  هر  که  گردد 

یک  هاست، مقیّد به هیچای که حق در عین اینکه جامع آن صور اعتقادی  .یابدبندگان هم تنوع می

آن ازآن از  منزّه  و  نبوده  بی)ابن  هاست ها  انسان   .(265:  4ج  تا،عربی،  از  یک  هر  و  درنتیجه  تصور  ها 

دربار  دیگری  از  متفاوت  می  ۀ اعتقادی  پیدا  خود  بهپروردگار  و  گفت    کند  باید  چیتیک،  تعبیر 

معنای لفظ  که او با توجه بهدهد؛ چنانفرد او را نشان میه اعتقادات هر شخص وجه یگانه و منحصرب

  گوید:د و انقیاد میاعتقاد یعنی گره و بن
به خود،  ساختن  مقید  با  گرهاو]خداوند[  مخلوقات  صورت  اعتقادات  با  و  درآمده  ای 

می  پیدا  می تناسب  صورت  اعتقادات  در  خداوند  تحول  نام  کند.  عقائد،  چون  گیرد. 
شناخت   قابل  تصور  اعتقاد،  است.  مخلوقات  بنیاد  که  است  فردی  قیود  برای  دیگری 

فرد است. چون فردیت خاص هر هاست. هر اعتقاد شخصی، منحصربمخلوق از تجلی  
 (.  604:  1390)چیتیک،  دهدانسان را نشان می 

میابن یاد  اعتقادی  صاحب  هر  معتقَد  خدای  به  اعتقادی  صورت  این  از  از  عربی  غیر  که  کند 

ندارد  پگوید که میپرستد و تسبیح میخدای معتقَد دیگری است. درنتیجه هر کس خدایی را می

داند و آن را انکار  خدای اوست و تصوری از خدا غیر از تصوری را که خود از خدا دارد محال می

می تکفیر  را  صاحبش  بی)ابنکند  و  خواندن  بدین(.  427:  1ج  تا،عربی،  کافر  با  اعتقاد  صاحبان  گونه 

دارند با یکدیگر نزاع  خدا    ۀ خاطر این اعتقاداتی که دربارفرستند و بهیکدیگر، بر همدیگر لعنت می

ها  های عقیدتی آن اختلاف و نزاع  أها بدانند که منشاما اگر انسان (.  122:  1946عربی،  ک، ابنر)کنند  می

ها و  ها اعتقاداتی دارند که مناسب با اقتضائات عین ثابته آن چیست و هر انسانی یا گروهی از انسان

با احکام اسمایی است که در آن با تسامح و مدارای  ها  مطابق  ظهور یافته است، نسبت به یکدیگر 

و   است  عقیدتی  اختلاف  مدارا  و  تسامح  مهم  موانع  از  یکی  آنکه  کرد، چه  رفتار خواهند  بیشتری 

ها باید عقاید ما را بپذیرند و  همه انسان دوما ؛  عقاید ما تنها عقاید صحیح است  اینکه گمان کنیم اولا 

دانیم. این امر موجب می شود  ها را اهل باطل و گمراه میصورت آن ر اینبدان التزام بورزند، در غی
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اندیشند و عقایدی متفاوت از ما دارند ازلحاظ عاطفی  متفاوتی از ما می  ۀ نسبت به کسانی که به شیو

ها را انکار کنیم و درنتیجه، خشم و انکارِ دیگران مانع از تسامح و مدارا در قبال  خشم بورزیم، آن 

زدگی عاطفی نسبت  مند از حق بدانیم دیگر چنان پسها را بهره آن ۀ شود. اما اگر بتوانیم هممی هاآن

آن  باید  به  جندی  تعبیر  به  چون  بود،  خواهیم  پذیرا  را  همگان  صدر  سعه  با  و  داشت  نخواهیم  ها 

 دانست:  
می  فرا  را  اعتقادی  صور  آن  همه  خود  حقیّ  سعه  با  حق حق  صور  آن  تمام  و  گیرد 

ها دمیده شده است، پس حق بر حسب اش در آن د و روح حقی با رحمت و سعههستن
آورد ها رحمت می ها[ بر آنصحت معاملاتشان با وجود حق مجعول و متخیّل ]در آن

   (.460: 1423)جندی، 

این حقیقت می از  را داشت، چنانبا آگاهی  اعتقادات  پذیرش همه  ابنتوان آمادگی  عربی  که 

 گوید: می

عقیدپس   به  که  آن    ۀمبادا  در  که  ورزی  کفر  را  آن  غیر  و  شوی  مقید  مخصوصی 
دهی بلکه علم به آنچه در واقع هست از دست تو  صورت خیر بسیاری را از دست می 

هستی،  می  معتقدات  تمام صورت  پذیرای  که  باش  هیولایی  نفس خود  در  پس  رود. 
تعالی وسیع و بزرگچون خداوند  از آن است که عقیدتر  از عقیدهتر  دیگر    ۀای غیر 

:  1946عربی،  اند )ابنصوابخود[ بر    ۀآن را محصور گرداند...پس همگان ]در عقید

114-113  .) 

عربی، او صاحب قلبی است  تعبیر ابنچون، به   . چنین آمادگی از ویژگی های قلب عارف است

شناسد  ها میشود و دگرگون شدن حق را در صورت ها و صفات دگرگون میکه در انواع صورت

صورت  (.122:  1946عربی،  )ابن همه  پذیرای  عارف  قلب  آن پس  در  حق  که  است  تجلی  هایی  ها 

سازد تا با تقید او در صورتی او را  ها مقید نمییک از آن صورت کند، در نتیجه حق را در هیچمی

عربی چنین قابلیتی را از وجوه  ابن  (.  121:  1946عربی،  )ابن  کندهای دیگر را از او نفیاثبات و صورت

  کند: تمایز عارف کامل از دیگران معرفی می
کند و در هر صورتی که در پس عارف کامل او را در هر صورتی که در آن تجلی می 

می  تنزل  می آن  حالی یابد،  در  معتقدَ  شناسد؛  صورت  در  جز  را  او  غیرعارف  که 
او در صورتی غیرصورت معتقد    شناسد و هر گاه برای]صورت اعتقادی[ خودش نمی 
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می  انکارش  شود،  متجلی  همچنان خودش  اعتقاد  کند،  با  را  خود  نفس  همیشه  که 
او مرتبط می  به  را منکر می خودش  اعتقاد غیر خود  و  بی)ابن  شود سازد    : 3ج  تا،عربی، 

132.)1 

نهبدین عارف  دربارترتیب،  دیگران  عقاید  نمی  ۀ تنها  انکار  را  بیان  خداوند  به  حتی،  بلکه  کند 

و محدود دربار  ۀچیتیک، هم مقید  را درست می   ۀ اعتقادات  اعتقاد  خداوند  به هیچ  را  داند و خود 

نمی مقید  میخاصی  عارف  چون  در  سازد،  است،  حدی  و  قید  هر  از  منزّه  که  خداوندی  که  داند 

عربی نیز ابن  (.623:  1390)چیتیک،  خته است  های اعتقادی گوناگون تجلی و خود را مقید ساصورت

هم صدق  تبیین  دربار  ۀ ضمن  از    ۀ اعتقادات  شخص،  هر  در  اسمائی  تجلی  اساس  بر  خداوند 

 شمارد: میاعتقادات در عین اختلاف بر  ۀهای اهل کشف را تشخیص درستی همویژگی

مت  برایش  این اسم  و  الهی است  اسماء  از  ناظری در خدا تحت حکم اسمی  جلی  هر 
به او  به  اعتقاد  آن  اعطاکننده  همان  و  بهاست  اوست،  بر  تجلّیش  که  گونهواسطه  ای 

یت او در هر ؤ شان به حق صحیح است، پس رآگاهی نیابد، و تمام اسماء الهی نسبت
یت هیچ خطایی نیست، این چیزی  ؤ اعتقادی در عین اختلاف صحیح است و در آن ر

   (.85: 2ج تا،عربی، بی)ابن بخشداست که کشف اتم آن را می 
عقیده خود را    ،کندصدر رفتار می  ۀها با سعانسان  ۀ عارف با چنین معرفت و پذیرش قلبی با هم

نمی تحمیل  هیچ بر دیگران  و  را  کند،  انکار  به  تنها کسی  اوست  اعتقاد  با  متفاوت  اعتقادی که  دلیل 

تنها حق را در هیچ صورتی که برای  رف نهگوید عاکه قیصری میراند، چنان کند و از خود نمینمی

ای برایش حاصل شده، کند، بلکه آن کسی را هم که چنین تجلیغیر او تجلی کرده است انکار نمی

ها را، چه اهل ظاهر  های متجلی شده و هم صاحبان آن صورتکند، بر عکس هم صورتانکار نمی

  .(775: 1375)قیصری، دارد  باشند چه اهل باطن بزرگ می

 :نتیجه
عارفانه را هم از    ستیز  یعارف با تخلق به اخلاق الاه  یتحول وجود  عربیابن  یعرفان  ۀش یدر اند

ب لحاظ عمل  ی نشیلحاظ  از  ز  رسای  از   را   که آن  بخشدیم  نیّتع  ایگونهبه  یو هم   ز یمتما  ستن یانواع 

 اتیبرسازنده سنخ ح  هایمشخصهها را از  آن   توانیاست که م  یبر اصولیمبتن  زیتما  نی. اسازد یم

عبارت  که  برشمرد  »عبوداعارفانه  اصول  از  حر  تی ند  »عدم    ت«،یّو  و  اخلاق«،  »مکارم  »حکمت«، 
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ا مبتن  ن ینزاع«.  که  مبان ی اصول  انسان  ی شناختیهست  یبر  بر    یعرفان  شناختیو    گر یکدیهستند، 

 ر یبر سی نکه همان سلوک مبت  تعبودی .  کرد  عرضه   را   ها آن  مندیبه شکل نظام  توان می  و   اند مترتب

تبع  یالاه  یدر اسما با حراز احکام آن   ت یو  از    ییاز هرگونه تعلق به خلق و رها  تیّهاست ملازم 

شدن به    میتسل  معنایحق به  تیّ عبود  کهییهاست. البته ازآنجاآن  تیتملکّ و سلطه حاکم  ،یبندگ

 رده ر مختلف را در عالم وضع ک اسباب و امو  شیاست و حق به حکم حکمت خو  یحکمت الاه

ها را شناخت و در  آن   دیخاص خود را دارند، با  یو مواضع اثبات و نف  ستهیکارکرد شا  کیکه هر  

به    یعنی  ، دهدیاسباب قرار م  ۀعارف خود را آزادنه تحت سلط  رون ازای  کاربرد،مواضع درستشان به

  ات یمقام در ح  ن ی. تحقق اورزدیها در موضع مناسبشان اهتمام ماثبات اسباب و امور و کاربرد آن 

  ی اسباب و امور برا  یعیطب  انی سکون و آرامش بر جر  تی است که او خود را درنها  نحونیعارف بد

غا ه  تشانیحصول  تصرف  گونه چ یبدون  و  م  یدخل  در  دهد یوفق  اعمالش  مطاب   و  باطن  و  ق  ظاهر 

طب اآن   یعیاقتضائات  به  توجه  با  اسما  یعیطب  انیجر  نکهیهاست.  آثار  احکام و  همان ظهور    ی امور 

اش  یالاه مش  ایدر  است  تیّ به  ن  نیا  . حق  عارف  مطابقت  و  اراد  ز یموافقت  مطابقت  همان    ۀ درواقع 

اراد با  اراد  یالاه  ۀ عارف  انفعال عارف دربرابر  به  از آن  و    ن ی ع  نیشد که همچن  ادی  یالاه  ۀ است 

. از  شودیآثار و افعال حق در عالم م  انیجر  سطهاو وا  قیطر  نیعارف است، چون تنها از ا   تیفاعل

چون حکمت که متشکل از دو وجه    ؛ »حکمت« ذکر شد  ت، یلوازم مهم تحقق عارف در مقام عبود

به م  یو عمل  یعلم ا  ایاش  ۀ حکم کردن دربار  ا،یاش  یقیاز مواضع حق  یآگاه  یعنااست   نیبراساس 

در مواجهه با    میعارف حک  ستهیبه عمل شا  امر  نیها در آن مواضع است و از اعلم و قرار دادن آن 

امر ازآنجا  ریتعب  یهر  عملیی شد.  اقتضائات  از  اعطا  یکه  و    ی حکمت،  است  هر صاحب حق  حق 

ش  میحک هر  که  را  آنچه  کس  ء یهر  هر  مقتض  یو  استعدادش  م  یبرحسب  بدو  است    بخشد، یآن 

است. البته چون    ز یعادل بودن ن  معنای بهبودن    م یدارد و عارف حک  یکینزد  وند یحکمت با عدالت پ

از    ،یمضار شخص ایامور بدون لحاظ منافع  ۀ حکم کردن دربار یعنیاست،  یغرضیعدالت مستلزم ب

است که    ن یحکم و رفتار کردن است. علت آن هم ا  طرفانه یو ب  غرضانه یمهم عارف ب  هاییژگیو

است و بدون آنکه    ا یاش  های تی عارف آگاه به حکم حق در امور مختلف و عالم به استعدادها و قابل

سو  یحکم  چیه از  خو  یرا  نفس  با  موافق  و  آن   دخود  با  را  احوالش  و  خودش  کند،  ها  وضع 

حکمت، مکارم اخلاق است که علم به    یعمل  ق یمصاد  ایلوازم    نیتراز مهم  یکی.  سازدیهماهنگ م
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ها  به کاربردن درست آن  یعنی علم    نیا  یو عمل به اقتضا  یآدم  اتیمصارف و کاربرد درست خلق

موقع ازا  یهاتیدر  است؛  گوناگون  افراد  با  مواجهه  در  و  که صاحب    میعارف حک  رون یمختلف 

. البته  ستیها چبا آن  ستهیو با  ستهیرفتار کند و رفتار شا ونهچگ گرانیبا د داندیمکارم اخلاق است م

به  یتلق  نیچن اخلاق،  مکارم  اخلاق    ست ین  یاخلاق  یرناپذیانعطاف  معنایاز  مکارم  چون صاحبان 

حکمت التزام به    گریاز لوازم د  ت،یمانند رحمت و کرم بر خلق هستند. درنها  یواجد اوصاف الاه

نزاع«   مبنا   «یهمگان  می»صراط مستق   ینیبر اصل تکویشد که خود مبتن  اد یاصل »عدم    ن یا  یاست. 

همان مظهر انسان  ییاسما  تیاصل   ییاسما  ت ربوبی  تحت  هاانسان  همه  آن  براساس  و  است   هاهمه 

به  و  هستند  احق  ربوب  تیمظهر  نیتبع  مع  یقیطر  تی و  مقاصد  و  اهداف  با  بر    نیخاص  که  دارند 

و    ریتکرارناپذ  تجلی   ۀ نحو  و   اشثابته   ن یبا توجه به ع  ی هر انسان  نی است. همچن  ی الاه  میصراط مستق

و هم    یهم ازلحاظ عمل  یفرده خاص و منحصرب  یو استعدادها  هات یبه قابل   دیحق بر او مق  یهمتایب

و در مواجهه با   شانیزندگ یمختلف عمل هایوه یش  در هابا انسان دینبا رون یاست، ازا یازلحاظ علم

ا  دیعقا تحقق  پرداخت.  نزاع  به  قلب  ن یمتفاوتشان  مستلزم  برا   ی امر  وسعتش  که   رش یپذ  یاست 

تسامح    یزندگ  یعمل  هایوه یش  ۀنسبت به هم  تواندیحق چنان است که هم م  اتیتجل   هایصورت

ها  ازآن   کیچیرا  در خود جمع کند و خود را به ه   ی اعتقاد  هایتمام صورت  تواندیبورزد و هم م

عارف   هاییژگیاز و  یقلب  نی مخالف با خود بپردازد؛ چن  ایمتفاوت    ده ینسازد تا به انکار هر عق  دیّمق

انسان با  آن  براساس  که  ه  کندمی  برخورد   صدر   ۀسع  با   ها است  عق  ی زندگ  ۀ ویش  گاه چی و    ۀ دی و 

اش همان است که  ثابته ن یع  یبه اقتضا  یکه هر کس  داند ی. او مکندینم  لیتحم  گرانیدرا بر    شیخو

آنچه و  با  دهدمی  انجام   را  هست  ه   دیکه  پس  دهد،  ستچیانجام  و  نزاع  در  از  کس  زه یگاه  بر   یبا 

 .دآیینم

 نوشت:پی 
داند و هیچ دینی می عربی با توجه به آگاهی از این حقیقت است که قلب خود را پذیرای هر  ابن .1

ها تجلی از  داند که هر یک از آنکند، چون می بهره از حق ندانسته و انکار نمی دین و آئینی را بی

چنین  ترجمان الاشواقکه در ها نیست، چنانیک از آنتجلیات حق هستند و حق محصور در هیچ 

ها و  قلب من پذیرای هر صورتی است، پس چراگاه آهوان و دیر راهبان/ و خانه بتسراید:  می 
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سوی  گروم و رو بهعشق می کنندگان و الواح تورات و کتاب قرآن است/ من به دین  کعبه طواف

  .(57:  1378عربی، )ابن آورم؛ پس عشق، دین من و ایمان من استدهنده آن می شتران سواری

نامه: تابک  
سید - و  علیرضا  )  آرام،  فاضلی.  ابن  ،(1399احمد  اندیشه  در  اخلاقی  معرفت    ، عربی«»منابع 

 . 71-102، شماره اول، تأملات اخلاقی 

 .دار الصادر: روتیی دوره چهار جلدی، ،ةالمكيالفتوحات  ،تا(. )بی الدینعربی، محیى ابن -

 .العربيةدار إحیاء الکتب  قاهره: ،فصوص الحکم ،م(1946.............................) -

- (. الاشواق  ،(1387............................  نیکلسون  ،ترجمان  آلین  رینولد  شرح  و   ، تصحیح 

 روزنه.چاپ دوم. تهران:  ،ترجمه گل بابا سعیدی

 قم:  ،الدین آشتیانی جلال  تصحیح سید  ،شرح فصوص الحکم  ،(ق1423)  . جندی، مویدالدین -

 بوستان کتاب. 

  . افزای نجف  یترجمه مهد  ،ی عربابن  دگاهیمعرفت از د  ی عرفان   قیطر  ،(1390)  .امیلیو   ک،یتیچ -

 . ی جام تهران: ،چاپ دوم

 . ةلعربيدار إحیاء الکتب ا قاهره:، فصوص الحکم تعلیقات بر ،(م1946) .، ابوالعلاءعفیفی  -

 قرآن کریم. -

داود - الحکم،  (1375)  .قیصری،  فصوص  سید  ،شرح  آشتیانی جلال  تصحیح     تهران:   ،الدین 

 علمی و فرهنگی.

»نقش خیال در زیست اخلاقی از منظر    ،(1400مختاری، مصطفی و محمدمهدی گرجیان. ) -

 . 265-321 صفحات، 20شماره ، اخلاق وحیانی  ،عربی«عرفان اسلامی با تأکید بر دیدگاه ابن

ابیانه، فرشته و مهدیه السادات مستقیمی. ) - فارابی و  »تحلیل مقایسه  ،(1393ندری  یی دیدگاه 

ارمانی«ابن جامعه  در  عرفان  و  اخلاق  جایگاه  دربارۀ  صدرا  ،عربی  ،  77شماره    ،خردنامه 

 . 37-52 صفحات

 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4.
14

.2
7.

21
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 e
rf

an
m

ag
.ir

 o
n 

20
25

-1
2-

10
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            23 / 23

http://dx.doi.org/10.22034.14.27.213
http://erfanmag.ir/article-1-1373-en.html
http://www.tcpdf.org

